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نمایش ۱۶ فیلم جشنواره کارلووی  
واری در سینماهای چک

پنجاه و پنجمیــن جشــنواره بین المللــی فیلم  �
کارلــووی  واری در کشــور جمهوری چــک که در 
نهایت به سبب بحران جهانی شیوع ویروس کرونا 
تصمیم گرفت دوره سال جاری خود را برگزار نکند، 
فهرستی از ۱۶ فیلم از آثار پذیرفته شده سال جاری 
جشنواره را منتشــر کرد که قرار است در ۹۶ سالن 

سینمایی این کشور به نمایش گذاشته شوند.
«یلدا» ســومین ساخته بلند مسعود بخشی که 
در سال جاری به عنوان یکی از آثار بخش افق های 
این جشنواره انتخاب شــده بود، یکی از ۱۶ فیلمی 
است که در برنامه نمایش ویژه جشنواره کارلووی  
واری قرار گرفته اســت. این فیلم محصول مشترک 
ایــران با فرانســه، آلمان، ســوئیس لوکزامبورگ و 
لبنــان بــه تهیه کنندگــی علی مصفا و مشــارکت 
مؤسسه هنری مســتقل بن گاه (مسعود و محمود 
بخشی) اســت. صدف عســگری، بهناز جعفری، 
بابک کریمی، آرمان درویش، فروغ قجابگلو، فرشته 
حسینی، زکیه بهبهانی، حسن جودکی، رامونا شاه، 
محمد ساربان، کمال هاشمی، بهرام افشار، فقیهه 
ســلطانی و فرشــته صدرعرفایی بازیگــران فیلم 
«یلدا» هســتند. «سرنشین» ســاخته «گیلام براک» 
(فرانسه)، «دندان شیری» ساخته «شنون مورفی» 
(استرالیا)، «داستان های بد» به کارگردانی مشترک 
«فابیو دینوچنزو» و «دامیانــو دینوچنزو» (ایتالیا)، 
«اِما» از «پابلو لارین» (شیلی)، «هانی بوی» ساخته 
«آلمــا هارل» (آمریــکا)، «شناســایی ویژگی ها» از 
«فرناندا والادز» (اســپانیا، مکزیــک)، «کوبریک به 
روایت کوبریک» ساخته «گرگوری مانرو» (فرانسه، 
لهستان)، «اقصر» به کارگردانی «زینا دورا» (مصر، 
بریتانیا)، «مِکی» ســاخته «ســیمون ســافرانک» 
(چک، اســلواکی)، «Mogul Mowgli» از «بســام 
طریق» (بریتانیا)، «جاسوس» به کارگردانی «میت 
آلبردی» (شــیلی، آمریکا)، «پروکســیما» ســاخته 
«آلیــس وینوکور»، «ســرزمین وحشــی» ســاخته 
«جنت نوردال» (دانمارک) و «زومیریکی» ســاخته 
«اسکار الگریا» (اســپانیا) دیگر فیلم های منتخب 
جشــنواره فیلم کارلووی واری هستند که از تاریخ 
سوم تا یازدهم جولای (۱۳ تا ۲۱ تیر) در سینماهای 

جمهوری چک به نمایش گذاشته می شوند.

«کرنش به حافظ»
 به مرزهای آلمان رسید

مهر: هادی مظفری، مدیرکل هنرهای تجسمی،  �
گفت: «گونتر اوکر هنرمند آلمانی مجموعه «کرنش 
به حافظ» را با برداشــت از خاطرات سفر اول خود 
به ایران به وجود آورده و از ســال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ در 
هشت شــهر ایران از جمله شیراز، تهران، اصفهان، 
کرمان، مشــهد، رشت، بوشــهر و کیش به نمایش 
گذاشته است. اوکر پس از نمایش آثارش در هشت 
شــهر ایران تصمیم گرفت از هر شــهر یک هنرمند 
را بــرای همراهی این پروژه هنری انتخاب و همراه 
نمایشــگاه «کرنش به حافظ» از هر هنرمند یک اثر 
را در کنــار آثار خودش در مرزهای اروپا به نمایش 
بگــذارد. او افــزود: پیش از این قرار بود نمایشــگاه 
هشــتم خرداد به آلمان بــرود و هنرمندان ایرانی 
نیــز اوکر را در این رویداد همراهــی کنند و در کنار 
آثارشــان در اروپا در نمایشگاه حضور یابند؛ ولی به 
دلیل شرایط پیش آمده و موضوع همه گیری کرونا 
در دنیا نمایشــگاه در تاریخ مقــرر در آلمان برگزار 
خواهد شــد؛ ولی بدون شــرکت هنرمندان ایرانی. 
مدیرکل هنرهای تجســمی با بیــان اینکه در زمان 
افتتاحیه نمایشــگاه در آلمان اوکر و هشت هنرمند 
ایرانی به صورت لایو حضور خواهند داشت، گفت: 
این نمایشگاه هشتم خرداد مصادف با ۲۸ می  ۲۰۲۰ 
در موزه گوته در دوسلدورلف به نمایش در خواهد 
آمد؛ ولی هنرمندان ایرانــی و اوکر از طریق فضای 
مجــازی و به صــورت لایو نمایشــگاه را همراهی 
خواهند کــرد. مظفری بیان کرد: به علت شــرایط 
قرنطینه در جای جای دنیا و شــهر دوســلدورلف، 
میهمانان برای مراســم دعوت نشده و تمام آثار و 
تور مجازی از نمایشگاه «کرنش به حافظ» از طریق 
رســانه های آلمان، اتریش و ســوئیس به صورت 
زنده پخش خواهد شد. روزنامه ها نیز گزارش های 
مفصلی را از آثار حاضر در این نمایشگاه به ویژه آثار 
هشت هنرمند ایرانی تهیه و منتشر خواهند کرد. او 
درباره هشت هنرمند ایرانی حاضر در این نمایشگاه 
نیــز گفت: مرتضی ترســلی از شــیراز، محمد رضا 
یزدی از تهران، علی محبوبی صوفیانی از اصفهان، 
شــهریار رضایی از کرمان، بابک منتظری از مشهد، 
عارفه آراد از رشــت، فرزاد دشــتی زاده از بوشهر و 
نــدا آیتی از کیش بــا آثار حجم و اینستالیشــن در 
نمایشــگاه «کرنش به حافظ» در کنار اوکر خواهند 
بود. مظفری در پایان گفت: امیدواریم این نمایشگاه 
همراه هنرمندان ایرانی به تور دور اروپا برود و تمام 
علاقه مندان بتوانند از تماشــای این آثار با موضوع 
حافــظ لذت ببرند و علاوه بر ادبیــات ایران زمین با 
آثار هنــری هنرمندان معاصر ایــران نیز از نزدیک 
آشنا شــوند. نمایشــگاه «کرنش به حافظ» گونتر 
اوکر از ســال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ در هشت شهر ایران به 
نمایش در آمده و اکنون هشــت هنرمند ایرانی نیز 
این نمایشــگاه را با آثارشان همراهی می کنند و این 
نمایشگاه در دور اروپا نیز به نمایش در خواهد آمد.
نمایشگاه «کرنش به حافظ» هشتم خرداد (۲۸ 
مــی  ۲۰۲۰) در موزه گوته شــهر دوســلدورلف به 

نمایش گذاشته می شود.

زیر آسمان فیروزه اى

بازگشت حق اشتراک کسانی که 
موفق به مشاهده کنسرت همایون 

شجریان نشدند
ایســنا: مبلغ حق اشتراک به حســاب کاربرانی  �

که حق اشــتراک ویژه برای تماشای کنسرت آنلاین 
همایون شــجریان خریداری کرده ، ولــی موفق به 
مشاهده کامل برنامه نشده اند، با دستور مدیرعامل 

ایرانسل، بازگردانده می شود.
ایرانسل، با انتشار اطلاعیه ای، ضمن اعلام ادامه 
پخش مجدد کنســرت آنلاین همایون شــجریان تا 
روز ۱۳ خــرداد طبــق برنامه از پیش اعلام شــده، 
از برگردانده شــدن مبلغ حق اشــتراک به حســاب 
کاربرانی که حق اشــتراک ویژه خریداری کرده،  ولی 

موفق به مشاهده کامل برنامه نشده اند، خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است:

پخش زنده کنســرت «نسیم وصل» جناب آقای 
همایــون شــجریان، خواننــده محبوب موســیقی 
ســنتی ایرانی و موســیقی تلفیقی که از ساعت ۲۱ 
یکشــنبه ۴ خردادمــاه ۹۹، از اپلیکیشــن تلویزیون 
تعاملی لنز ایرانسل آغاز شده بود، با استقبال پرشور 
علاقه مندان به هنر و موســیقی همراه شد و رکورد 
بیش از ۷۱۰ هزار بیننده آنلاین برای پخش زنده این 
کنســرت به ثبت رســید. علاقه مندانی که به دلیل 
اســتقبال گسترده، موفق به مشــاهده کامل برنامه 
به صــورت زنده نشــده اند، می تواننــد طبق اعلام 
قبلی، بازپخش آن را تا روز ۱۳ خرداد در اپلیکیشن 
یا نسخه تحت وب لنز به نشــانی lenz.ir مشاهده 
کنند. با تأکیــد مجدد بر عدم انجام بلیت فروشــی 
برای ایــن کنســرت و صرفا دریافت حق اشــتراک 
اپلیکیشن برای کاربران غیرایرانسلی، ضمن دلجویی 
از برخی هــواداران جناب آقای همایون شــجریان 
که به دلیل اســتقبال گســترده، موفق به تماشــای 
کنسرت به صورت زنده نشده اند، اعلام می دارد که 
به مناســبت عید ســعید فطر و با دستور دکتر بیژن 
عباســی آرند، مدیرعامل ایرانسل، مبلغ حق اشتراک 
به حســاب کاربرانی که حق اشتراک ویژه خریداری 
کرده ، ولی موفق به مشاهده کامل برنامه نشده اند، 
بازگردانده می شــود. ایرانسل ضمن سپاس از تمام 
هواداران، فرهنگ دوستان و علاقه مندانی که در این 
پروژه بزرگ شــرکت کردند، ابــراز امیدواری می کند 
کــه تجربه ها و نتایــج بزرگ حاصــل از اجرای این 
پــروژه، به عنــوان بزرگ ترین کنســرت آنلاین ایران، 
موجب توسعه، بهبود و ارتقای هرچه بیشتر کیفیت 

زیرساخت های داخلی پخش آنلاین ویدئو شود.

فراخوان ساخت مینی سریال با 
موضوع «همدلی در مقابل کرونا»

مهــدی عظیمی میرآبــادی، مدیرعامل انجمن  �
ســینمای انقلاب و دفاع مقدس، از انتشار فراخوان 
فیلم نامــه و طرح مینی ســریال بــا موضوع کمک 
مؤمنانــه و حضور همدلانه مردم و بســیجیان در 
مبارزه با ویروس کرونا خبر داد. او دراین باره گفت: 
انجمن قصــد دارد بــا حمایت و پشــتیبانی بنیاد 
فرهنگی روایت فتح، مینی ســریال هایی داســتانی 
بــا موضوع کمــک مؤمنانــه و حضــور همدلانه 
مردم و بســیجیان عزیز در مبــارزه با ویروس کرونا 
تولید کنــد، ازاین رو تصمیم گرفته شــد تا از طریق 
فراخوانــی مبنی بر ارســال طــرح و فیلم نامه آثار 
تولیــد و در رســانه های تلویزیونــی و VOD بــه 
نمایش گذاشــته شــوند. عظیمی با اشاره به زمان 
محدود و شاخص های انتخاب آثار نیز گفت: زمان 
بسیار محدود است و حداکثر تا تاریخ ۱۲ خردادماه، 
نویسندگان، کارگردانان و تهیه کنندگان محترم فیلم 
و سینما فرصت دارند تا طرح یا فیلم نامه های خود 
را بــرای انجمن به آدرس تهــران، میدان آرژانتین، 
خیابان بخارســت، خیابان هشــتم، پلاک ۱۶ طبقه 
سوم یا در فضای مجازی به شماره ۰۹۱۲۵۴۳۶۳۰۶ 
و آدرس azimi@chmail.ir ارسال کنند تا اقدامات 
لازم صــورت بگیــرد. مدیرعامل انجمن ســینمای 
انقــلاب و دفاع مقدس تأکید کرد: توصیه فراگیری، 
محتوا، کیفیت فنی و هنری و جذابیت، بی تردید از 
شاخصه های مهم و تأثیرگذار انتخاب آثار خواهند 
بــود. من توصیــه می کنم هنرمنــدان ارجمند هم 
پیش از ارســال، آثارشــان را ثبت کــرده تا با خیال 

راحت تر در این فراخوان شرکت کنند.

برگزاری نمایشگاه مجازی آثار هنری
مهر: نمایشــگاه مجازی آثار هنری با مشــارکت  �

تعدادی از گالری های تهران به مناسبت روز جهانی 
مــوزه در صفحه اینســتاگرام «ایکوم ایــران» تا ۱۰ 
خردادماه برپاست. فراخوان این نمایشگاه با موضوع 
«هنــر بــرای برابری، تنــوع و فراگیــری» و «میراث 
فرهنگی ملموس، ناملموس و طبیعی ایران» اعلام 
شده بود. در این نمایشگاه ۲۲ اثر از ۱۰ گالری و ۱۵ اثر 
از ۱۰ هنرمند مستقل به نمایش گذاشته شده است. 
گالری های ویســتا، اثر، تم، شیث، آرت سنتر، احسان، 
شلمان، شــیرین، فرمانفرما، آتشــزاد، محسن، هور، 
دستان، ماه، گلستان، اُ، شهریور، ایده، سیلک و ... در 
این نمایشــگاه که از ۴ تا ۱۰ خردادماه برقرار اســت، 
آثاری ارائه کردند. گالری آرت سنتر در این نمایشگاه 
با ارائه آثاری از بزرگان هنر مانند احمد اسفندیاری، 
ناصر اویســی، محمدعلی ترقی جاه و پرویز کلانتری 
شــرکت کرده اســت. همچنین گالری احسان با اثر 
حمید محمد حسین زاده هاشــمی و گالری ویستا با 
ارائه آثار ســتاره حســینی و طیبه دژدوست در این 

نمایشگاه مشارکت دارند.

 دریچه

سال هفدهم    شماره 3729 هنرچهارشنبه   7 خرداد 1399

گروه هنر: سریال «سرباز» تازه ترین اثر هادی مقدم دوست، 
در جدول پخش ماه مبارک رمضان قرار گرفت؛ ســریالی 
که از نخســتین روزهای پخــش واکنش های متفاوتی به 
همراه داشــت. مخالفانش معتقدند می شــد قصه را در 
تعداد قســمت های کمتری روایت کــرد و نیاز به حضور 
شــخصیت های فرعی متعدد نداشــت یا اســتفاده زیاد 
از  نریشــن، مخاطب را از دنبال کردن این سریال منصرف 
می کند. برخی دیگر نیز عکس این نظر را دارند و ســریال 
«سرباز» را ادامه آثار نوشتاری سابق مقدم دوست می دانند 
و به نوعی این سلیقه را می پسندند. گفت وگو درباره زوایای 
مختلف این سریال از چرایی طولانی شدن زمان تولید آغاز 

و به تحلیل شخصیت های این سریال ختم شد. 
آنتونیا شــرکا (منتقد): در طول این سال ها چه زمانی 
که فیلم «ســر به مهر» را کارگردانی کردید و چه زمانی که 
در کنار حمید نعمت االله فیلم نامه می نوشتید، از مخاطبان 
آثار شما بودم و با علاقه پیگیری می کردم. اما چطور شد در 
سال های اخیر حداقل بعد از سریال«وضعیت سفید» و کار 
مستمر در  سینما، بار دیگر به تلویزیون برگشتید؟ ماجرای 

سریال «سرباز» از کجا شروع شد؟ 
هادی مقدم دوســت (کارگــردان و فیلم نامه نویس): 
داستان ساخت سریال «سرباز» به سال ها قبل برمی گردد. 
این قدر قدیمی است که فراموش کردم شروع ماجرا دقیقا 
از چه سالی بود. برای ساخت این سریال سال ۹۲ با آقای 
شفیعی (تهیه کننده) قرارداد بستیم. فکر می کنم نگارش 
هسته اولیه هم زمان با ساخت «وضعیت سفید» بود. سال 
۸۵ یا ۸۶... همان سال ها به پیشنهاد آقای ایرج محمدی 
و مهران مهام صحبت کرده بودیم که فیلم نامه  ای درباره 
سربازی بنویسیم که متوقف شد و بعد ساخت «وضعیت 
سفید» شــروع و بعد از آن نگارش ســریال «سرباز» هم 
دوباره شــروع شد. یعنی ســال ۹۲... بعد از اینکه من سر 
به مهر را ســاختم... و بعد از چند ســال که کارهای دیگر 
انجام دادیم، ســال ۹۷ تا به امــروز مراحل نگارش قصه، 

پیش تولید، تولید و پس تولید سریال زمان برد. 
  از ابتدا مشخص بود قرار است نیروهای مسلح هم  �

در تولید این مجموعه مشارکت داشته باشند؟ یا بعد به 
واسطه اینکه موضوع مرتبط با نیروهای مسلح بود، به 

این نتیجه رسیدید؟ 
هم زمان با شــروع تولید و خیلی بعدتــر اتفاق افتاد. 
درســت وقتی که پیش تولید را شــروع کردیم، نیروهای 

مسلح هم به پروژه اضافه شد. 
  قصد دارم از این پرســش به این نتیجه برسم که  �

وقتی فیلم نامه نوشته شد، موضوع ملودرام یا عشقی 
بین یک زوج جوان در اولویت بود یا اینکه تم سربازی 
و مشکلاتی که طی دوره ســربازی برای یحیی ایجاد 
می شــود، اولویت داشــت؟ کدام یک وزن بیشتری 

داشت؟ 
در مراحل اولیه، وزن ســربازی بیشتر بود. اما به مرور 
به این نتیجه رسیدیم که باید روی دو شخصیت اصلی زن 
و مرد متمرکز شــویم. طرح اولیه قدری شمایل اپیزودیک 
داشت و ما می خواستیم که یک کار یکپارچه انجام دهیم، 
در طراحی و اتودهایی که می زدیم به یک زوج رســیدیم 
که روابط بین این دو را تحلیل کنیم و بخشی از مسیر را در 
سربازی طی کنیم. همان طور که الان هم می بینید، در چند 
قسمت اول اصلا از سربازی خبری نیست و بعد با یحیی و 
شهاب وارد سربازی می شویم و باز قصه  ای که بین یحیی 
و یلدا وجود داشت، همچنان دنبال می شود. قصد داشتیم 
بیشــتر به شکل مفهومی به سربازی تحت عنوان مفهوم 
«خدمت» نگاه کنیم. همان طور که یکی از اسامی سربازی، 
خدمت است. این موضوع بیشتر تبدیل به یک محتوا شد 

تا پرداختن بیشتر به فضای سربازی. 
 در واقع به شکل ارزش به این موضوع نگاه کردید؟  �

بله. خدمت مفهوم و اتفاقی است که در کار نیروهای 
مسلح هم رخ می دهد و تجلی پیدا می کند. همان طور که 
این مفهوم در پزشکی رخ می دهد و تجلی پیدا می کند، یا 
هر شغل دیگری که استعداد عینی کردن مفهوم خدمت را 
دارد. اما چون نسبت صوری و عنوانی بین مفهوم خدمت 
و خدمت ســربازی وجود داشت، می شــد از این مفهوم 
در فیلم نامــه اســتفاده و کل کار را حول مفهوم خدمت 

یکپارچه کنیم. 
  از ابتــدا بــرای ســاخت پنجاه و یک قســمت  �

برنامه ریــزی کرده بودید؟ یا اینکــه بعد به این نتیجه 
سفید»  «وضعیت  هســت  خاطرم  چون  رســیدید؟ 
چهل و دو قســمت بود. موضوع اینجاست که سریال 
«ســرباز» ارتباطی با ماه رمضان ندارد، مقصودم این 
اســت که قرار نبود به نیت ماه رمضان ســاخته شود. 
بنابراین ایرادی ندارد که در ســی روز پخش نشــود. 
اما چرا پنجاه و یک قســمت؟ شاید می توان این را به 
عنوان یک انتقاد مطرح کرد؛ اینکه اگر ســریال در سی 
شب ماه رمضان پخش می شد و معیار ماه رمضانی به 
آن می دادید و جمع وجورتر پخش می شد، شاید اتفاق 
بهتری می افتاد. اما آیا دلیلی برای ساخت پنجاه و یک 

قسمت وجود داشت؟ 
یکی از دســتورکارهایی که برای این ســریال داشتیم 
نمایش تغییر و تحولات و ارتقای درونی آدم های ســریال 
و به خصــوص دو شــخصیت اصلی بود... مــا به عنوان 
نقش های اصلی زن و مردی را داشتیم که با هم متفاوت 
بودند اما طی دوران ماقبل ســربازی و در بخشی از دوران 
سربازی باید یکی می شدند و نقش های فرعی هم بودند 
کــه برای آنها آغاز و انجام طراحی شــده بود. جنس این 
دگرگونی ها همان طور که عرض کردم، درونی بود. خب، 
هم تعداد شــخصیت ها زیاد بود و هم دوران سربازی دو 
ســال طول می کشد و ما می خواســتیم این تغییرات طی 
دوران اتفاق بیفتد. طبعا این دســتورکار احتیاج بیشتری 
به زمــان دارد. زمان اولیه ما چهل قســمت بود اما غالبا 
فیلم نامه چند قســمت بیشتر می شــود و غیر از آن حین 
کار بخش های دیگــری را هم به متن اضافه کردیم. مثل 
پرداختن به مناطق ســیل زده یــا قصه هایی که مربوط به 
امکان مهارت آموزی  حین خدمت وظیفه است که مربوط 
به خدمات و سرویســی اســت که جدیدا توسط نیروهای 
مســلح به ســربازان داده می شود و ســربازان در دوران 
خدمــت امکان ایــن را دارند که مهارتی یــاد بگیرند یا از 
مهارتی که دارند اســتفاده کنند. روی هم رفته کل کار شد 

حدود پنجاه قسمت. 
  یک ســری از مؤلفه هــا ویژگــی کارگردانــی یا  �

فیلم نامه نویسی شماست. مثلا نریشن ها و مونولوگ ها 
و گفت وگوهای درونی که در شخصیت ها وجود دارد 
و ما از این طریق می توانیم با تردید ها و دل نگرانی ها 
و احوالات شان آشنا شویم. این موضوع یک جور تیغ 
دو لب اســت. یکی از محاســن این روش این است 
که به مخاطب امکان می دهد تا درون شــخصیت ها 
راه پیدا کند؛ ولی مشــکلش این اســت که سریال تا 
حد زیادی رنگ و بــوی ادبیاتی پیــدا می کند و گاهی 
مخاطب از خودش ســؤال می کند که چــرا الان باید 
اینها را بشنوم؟ کم نیستند اطلاعاتی که در مونولوگ ها 
گفته می شود و بعد به زودی می بینیم یا در دیالوگ ها 
می شنویم. به نظر می رســد این حجم از گفت وگوی 
درونی روند داستان سنگینی می کند. در عین حال دیدن 
پیامک ها یا صداهایی که برای هم ارسال می کنند، در 
نوع خودش جالب است. به نظر من این وضعیت به 
زندگی روزانه و عادی ما بسیار نزدیک است؛ چرا که در 
واقعیت هم گاهی پیش می آید که با شــخص دیگری 
صحبــت می کنیم و هم زمان پیامک هم می فرســتیم 
و مجبوریم روی یکی از ایــن دو تمرکز کنیم. این نقد 
نیست که چرا وقتی شخصیت های سریال با هم حرف 
می زنند، درعین حال پیامک هایی را هم که برای یکدیگر 
می فرســتند، می بینیم؛ اما فکر می کنــم این حجم از 
نریشن، مونولوگ و پیامک به نوعی مخاطب را بمباران 
اطلاعاتی می کند. در فیلم «سربه مهر» چنین تجربه  ای 
داشتید و بســیار متفاوت بود؛ اما در این سریال انگار 
کمی زیادی پررنگ اســت. در مدیومی که ادبیاتی هم 
نیســت، چه کاربری ای برای نریشــن ها یا پیامک ها 

مد نظرتان بود؟ 
برای پاســخ عمده ترین تعبیری کــه می توانم به کار 
ببرم، تعبیر «روایت» است. سؤال این است: اگر بخواهیم 
چیزی را تعریف کنیم، چطور آن را روایت می کنیم؟ یعنی 
اگر من بخواهم الان برای شــما قصه  ای تعریف کنم، چه 
چیزهایــی می گویم؟ آیا فقط رویــداد و رخداد محض را 
برای شــما تعریف می کنــم؟ یا اینکه دربــاره آدم ها هم 
حرف می زنم یا حتی نظرم را درباره آدم ها و رویدادها هم 
می گویم؟ در ادبیات کلاسیک خودمان می بینید یا مثلا در 

شعر  هم می بینید، حکایت همراه با 
یک راوی اســت و حکایت همراه با 
اظهار نظر راوی یا توصیفات او است. 
این امکانــات روایت اســت؛ یعنی 
شما بسته به اینکه مناسبت داشته 
یا نداشــته باشــد، از امکاناتی برای 
روایت اســتفاده می کنید. اگر قصه 
کامــلا مبتنی و متکی بــه رخداد ها 
باشد یا اصطلاحا حادثه محور باشد، 
خیلی مناســبتی ندارد که از راوی یا 
نریشــن استفاده کنید. ســؤال اینجا 
اســت که کجا اســتفاده از نریشــن 
مناســبت دارد؟ جواب این ســؤال 
می تواند این باشــد. جایی که قصد 
داریم احوالات آدم ها را ببینیم؛ یعنی 
در نقل هــای شــخصیت محور. در 
نقل های کنش محــور، رخداد محور 
و ماجرا محور، خیلی نیازی نیســت 
از نریشــن اســتفاده کنیم. در چنین 
از  بیرونــی  کنش هــای  مواقعــی 
آدم هــا می بینیم؛ امــا در قصه های 

شــخصیت محور که مثلا قصد دارید آدمی یا رابطه  ای را 
تحلیل کنید یا تغییرات افراد را ترسیم کنید، از این مونولوگ 
یا راوی استفاده می کنید. حالا وقتی اثری چند شخصیت 
دارد و همــه آنهــا در مطالعه ما لحاظ شــده اند و برای 
خودشــان مســیرهایی دارند، همه آنها نیاز به این نریشن 
دارند. پس میزان نریشــن ها، به تعداد شــخصیت ها بالا 
می رود و حالا راوی کمک می کند که ما زمان مان را صرف 
ســاخت قصه هایی نکنیم که با یک جمله می توان آن را 
توضیح داد. مثل این جمله که «مادر، مهارت حل اختلاف 
نداشت». راوی با گفتن این جمله، روایت را از یک نقطه به 
نقطه  ای دیگر می رساند. اگر اطلاعاتی را که راوی می دهد، 
تبدیل به تصویر کنیم، نشان دادن مسیر دگرگونی مادر زمان 
زیادی می برد و در اینجا گفتن نریشــن، خود حکم ایجاز را 
دارد. از زاویه دیگر راوی کمک می کند به اینکه تماشاچی 
با تحلیل بیشــتر آشنا شــود؛ همان کارهایی که راوی در 
ادبیات کلاســیک ما انجام می دهد. شرح می دهد، وصف 
می کند، نکته می گوید یا حتی فرازهایی از قصه را می گوید 
تا کارهای ساده تری مثل اینکه بگوید: چند ماه گذشت. این 
موضوع خودش یک فرم تشکیل می دهد. درباره پیامک ها 
و این بازی شکســتن زمان هم بخشــی از شــیوه روایت 
اســت. در این روزگار پیامک خواندن بــرای ما کار راحتی 

شده اســت و در طول روز با پیام رســان ها سرو کار داریم. 
بخشی از روایت زندگی ما در پیامک ها اتفاق می افتد. اگر 
پیام های مان را پاک نکنیم، می توانیــم یک رابطه را مرور 
کنیم و ببینیم که چقدر پیام ها شــاداب و پر حوصله بوده 
و بعد از گذشــت چند ماه پیام ها عبوس و بی رمق شــده 
یا برعکس. این پیام هــا انگار که گام بندی و درجه بندی و 
روایت کردن یک رابطه اســت. این هــم باز یک کار ذوقی 
است. بخشی از روایت زندگی ما در پیامک های ما خلاصه 
می شود. حتی بر اساس آن می توان یک رمان نوشت. مثلا 
فرض کنید رابطه  ای که پنج سال در آن رابطه پیامکی هم 
بوده، تمــام این پیامک ها را در صفحاتی منعکس کنید و 
صفحه بندی کنید. این می تواند یک رمان باشد. این رابطه 

خودش یک نوع روایت است. 
  در فیلمی که ساختید یا فیلم نامه هایی که در نگارش  �

آن سهیم بودید، روایتگر یا زبان گویای آدم های ضعیف 
و مردد هســتید. هرچند که در این میان غلبه را با زنان 
می دانم؛ اما بحث را محدود تر می کنیم. تصویر آدم هایی 
که اکثرا جوان هستند. می خواهند به نوعی خودشان را 
پیدا کنند. غالبا آدم های ضعیفی هستند و دغدغه های 
زیادی دارند. آیا این تعلق خاطری که به این نوع روایت 
داریــد یا علاقه  ای که به انتخاب ایــن آدم ها به عنوان 
شــخصیت های فیلم نامه دارید، علتش این است که 
خود شــما این دوره ها یا مراحل را در زندگی خصوصی 
تجربه کرده  اید؛ بنابراین برای شــما ملموس اســت و 
دوست دارید درباره  آن صحبت کنید؟ یا اینکه در محیط 
اطراف تان این آدم ها زیاد بودند یا اینکه فکر می کنید در 
این دوره و زمانه، نسل جوان ما با این موضوع کشمکش 

دارند و خوب است تا شخصی زبان آنها باشد؟
اصلی ترین نکته  ای که می توان در پاسخ به این پرسش 
گفت این اســت که اصــولا آدم موجودی اســت که فکر 
می کند. پیش از اینکه درباره مردد یا مصمم بودن صحبت 
کنیم، این آدم ها کسانی هستند که فکر می کنند. من سال ها 
قبل فیلمی ســاختم درباره تفکر؛ این فیلم درمورد پســر 
نوجوانی بود که اصولا با مقوله فکرکردن آشنا نبود و کاملا 
غریزی و بداهه رفتــار می کرد. هیچ تصرف و احاطه  ای بر 
عملکردش نداشــت. واقعیت این است که این تصرف و 
احاطــه بر عملکرد با تفکر اتفاق می افتد، با اینکه بفهمم 
چــه کار می کنم.  اینکــه بفهمم چه می کنــم، یک جور 
خودآگاهی و یک رویداد ذهنی است. 
آدم های خیلی مصمم یا خیلی مردد 
رویداد های ذهنی هســتند؛  درگیــر 
یعنی یک اتفاق ذهنی برای آنها رخ 
می دهد که ایــن کار را انجام بدهیم 
انجام ندهیم. تصمیم گیری وقتی  یا 
در ترجیح نمــود پیدا می کند، برخی 
اوقات ممکن اســت خیلی ساده از 
کنارش عبور کنیم؛ اما رویداد ذهنی 
همیشــه برای ما در حــال رخ دادن 
اســت؛ اینکــه در ذهــن آدم ها چه 
می گذرد؟ بخش جــذاب ماجرا غیر 
از اینکه تجربه زیست یا مشاهده من 
باشد، این است که علاقه مندم متوجه 
شــوم در ذهن آدم ها چه می گذرد؟ 
این تلاش بی وقفه  ای است که زمان 
ندارد. پیداکردن این پرسش ها، اصولا 
آدم را وارد چنین موضوعاتی می کند. 
وارد حیطه آدم هایی می شوی که از 
نظر ذهنی مسئله دار شده اند. اصولا 
وقتی نــگارش فیلم نامه را شــروع 
می کنید، باید یک آدم مسئله دار شــده پیدا کنید. گاهی این 
مســئله بیرونی است مثلا آدمی که تهدید به مرگ شده یا 
آدمی که از مرگ می ترسد. بنده روی این عبارت «آدمی که» 
تأکید می کنم... آدم شخصیت است و که ماجرا... که همان 
مســئله است... حالا این مســئله و اینکه می تواند بیرونی 
باشــد، می تواند درونی.... حالا وقتی شما به این موضوع 
درون آدم ها علاقه مند می شوید، ناخودآگاه تأثیراتش را در 
فیلم نامه ها می بینید؛ برای مثال در«شعله ور» شخصیت 
اصلی درگیر حسد است. در«سربه مهر» درگیر مسئله ترس 
و جرئت ورزی اســت. در «وضعیت ســفید» دچار خیال و 
شرم است. در «بی پولی» دچار کبر و تفاخر و ترس است... . 

  در هفته اول و دوم پخش سریال بود که با خودم  �
می گفتم جالب اســت که با زنی مواجه می شویم که 
تکلیفش با خودش روشن اســت؛ چراکه در «آرایش 
غلیظ» و «سربه مهر» با زنانی سروکار داریم که ضعیف 
هســتند. نه به این معنا که وارد فضا های فمینیستی 
بشوم و انتقاد کنم که چرا زنان را ضعیف نشان دادید، 
بلکه از این جهت که با زنانی ســروکار داشتیم که هر 

گامی برمی داشتند، زیاد فکر می کردند و مردد بودند. 
شاید خیلی وابسته و نیازمند بودند. 

  بله؛ اما یلدا در سریال«ســرباز» این طور نیست،  �

تکلیفش با خودش روشن اســت. اوج تردیدش این 
اســت که پیامک را بفرســتم یا نه؟ بــه نظرم خیلی 
حساب شــده گام برمی دارد. من این جنس از زن ها را 
می شناســم و فکر می کنم به ویژه در نسل جدید این 
آدم برای من ملموس تر است تا کسی مثل یحیی. شاید 
یحیی در نسل من افرادی هستند که به جبهه می رفتند 
و آرزو می کردند شهید شوند و همه چیز در دفاع از ملت 
و وطن بود و این آرمان خواهی موضوعیت داشــت. 
این شــکل از آدم ها برای من ملموس تر اســت. حالا 
اینجا در قالب خدمت نظــام و خدمت مدنی حداقل 
در شرایط صلح ظهور پیدا می کند؛ اما احساس می کنم 
یحیی انگار در این دنیا نیست، نه از این جهت که قصد 
خدمت کردن دارد و بگویم هرکسی قصد خدمت کردن 
دارد در این دنیا نیست؛ به این دلیل که درست متوجه 
نمی شویم بالاخره چه می خواهد؟ تحصیلش را در سایه 
قــرارداد برای اینکه به خدمت نظــام برود. مخاطب 
با خودش فکر می کند طبعا اگر تخصص قبول نشــود، 
طبیعی است گزینه  ای جز اینکه به سربازی برود ندارد. 
من این همه خشم و ناراحتی یلدا را متوجه نمی شوم. 
به هرحال یحیی یا باید تخصص بخواند یا ســربازی را 
انتخاب کند؛ از این دو حالت خارج نیســت؛ بنابراین 
این همه درگیری از جانب یلدا لازم نبود. حالا خدمت 
نظام رفته اســت. این آدمی که این قــدر آرمان گرا و 
انسان دوست است، درک نمی کنم چرا الان باید یلدا 
را تشویق کند تا عقد کند و به تهران بیاید. طبعا یحیی 
با شــخصیتی که برای مخاطب تعریف شــده است، 
نباید این قدر آدم نقشه کشــیدن و محاسبه باشد. من 
با یلدا احساس نزدیکی بیشتری می کنم. زنی عمل گرا 
و معقول اســت. تکلیفش با خودش روشــن است و 
به نظرم در ســینما و تلویزیون ما کمی جدید اســت. 
کم نداریم زنان جوانی که این قدر با خودشــان روشن 
هستند و برنامه ریزی شــده گام برمی دارند. می توانند 
آرزوهایشــان را بدون حمایت شخصی، محقق کنند. 
گاهی با خودم فکر می کنم جایگاه یحیی در زندگی یلدا 
کجاست؟ یعنی جایی که یحیی می تواند از یلدا حمایت 
معنوی داشته باشد، کاملا خودش را محو کرده است. 
فکر می کنم چه چیزی این دو آدم را کنار هم نگه داشته 
است؟ شما حرف از علاقه بین این دو می زنید. من در 
قسمت های ابتدایی پخش سریال این را می دیدم؛ اما 
الان احساس می کنم هرچقدر جلو می رویم، انگار یلدا 
و یحیی دنبال راهی هستند که همدیگر را آزار بدهند یا 
به تعبیری روی اعصاب هم بروند؛ اما واقعا چه چیزی 

باعث شده این دو همچنان همدیگر را بخواهند؟ 
فکر می کنم اتفاقاتی که بین آنها رخ می دهد، اتفاقات 
آن چنان سنگینی نیست که ســریع کار را یکسره کنند. گو 

اینکه آنها به هم تعلق خاطر و محبت دارند. 
  بله؛ اینکه مثلا گاهی جواب تلفن هم را نمی دهند  �

یا مواردی شبیه به این، فرازهایی است که می توان از 
آن گذشت؛ اما در ماجرای خرید خانه می بینیم که عملا 
یلدا تنها مانده، نه حمایت مالی داشــته و نه حمایت 
معنوی یا یحیی را می بینیم که خودش را پایبند خدمت 
نظام کــرده، اما یلدا قدر نمی دانــد، فکر می کند تمام 
عملکرد یحیی، کار عبثی اســت. اینها چیزهای اصولی 
زندگی یک زوج است که به راحتی فراموش نمی شود. 
یلدا در مرحله مهمی از زندگی اش، گام بزرگی برداشته 
است؛ برای اینکه زندگی پا بگیرد، خانه خریده و نه تنها 
یحیی حمایت نکــرد، بلکه مدام یلــدا را بابت انجام 
این کار ســرزنش می کند. به نظرم این چیزی نیست 
که فراموش شود. این موارد چیزهای مهمی است که 

می تواند باعث خراب شدن یک رابطه شود. 
زوجی را که سال های ســال با هم زندگی می کنند، در 
نظر بگیرید؛ ســابقه قهر و دعواهای سنگین و طولانی هم 
دارند. گاهی اوقات ممکن اســت شــوهر در میان همین 
مشاجره ها حرف از طلاق هم زده باشد و چند ساعت بعد 
همه چیز فراموش شده باشد. موضوع این است که چقدر 
این دو برای هم اعتبار قائل هســتند یا نیستند یا چقدر به 
یکدیگر محبت دارند یا ندارند یا چقدر مدیون هم هستند؟ 
بخشــی از پول خانه  ای را که یلدا خریداری کرده اســت، 
مادر و دایی او داده اند. این طور نیست که یحیی به طور کل 
مخالف خرید خانه باشد.  نمی شود یلدا را برای خرید خانه 
سرزنش کرد و یلدا فراموش کند بخشی از پول خرید خانه 
را یحیی داده اســت. در یک رابطه واقعی همه این موارد 
حساب است، به طور ناخودآگاه حساب است. اگر روابط را 
اعشاری نگاه بکنید، همه اینها حساب می شود؛ اما اگر رند 
و گرد بالا حســاب کنید، بله یلدا در حال خرید خانه است 
و یحیی هم مخالف اســت؛ اما همه قصه این نیست. یلدا 
خانه  ای می خرد که بخشــی از پولش را فامیل های یحیی 
داده اند و مسیر رســیدن به این خانه را با خود یحیی طی 
کرده اســت و اصلا خانه را دوســت دارد؛ بــرای خانواده، 
بچه دارشــدن و زیر یک ســقف رفتن با همــان یحیی که 
مخالفت می کند. یحیی از ابتدا با مفهوم خرید خانه مخالف 
نیست، با نوع تصمیم یلدا مخالف است؛ یعنی نگاهشان با 
هم فرق می کند و از اساس و بنیاد با هم مشکل ندارند. این 
تفاوت سلیقه ها در میان زن و شوهرها متداول است. اولین 
جمله  ای که راوی در سریال می گوید این است که شاید فکر 
کنید پایان قصه یحیی و یلدا چه می شود؟ ازدواج می کنند؟ 
بله ازدواج می کنند؛ اما پایان یکی شدن است. از ابتدا گفته 
می شود پایان یکی شــدن این دو است؛ اما اینها هنوز یکی 
نشده اند، اگر یحیی و یلدا یکی نشوند، حتما جدا می شوند. 
این تفاوت و انعطاف نداشتن هر دو باعث می شود آدم ها به 
هم هیچ امیدی نداشته باشند؛ اما وقتی نسبت به مواضع 
هم انعطاف نشان بدهند و هنوز عشق و محبتی بین آنها 
وجود داشته باشــد، امکان دارد که یکی بشوند؛ در مسیر 
یکی شدن هم تاب آوری ایجاد می  شود. موضوع این است 
که به دلیل محبت و علاقه و وفاداری پای هم بایستند. در 
زندگــی واقعی همه ما هم این موضوع وجود دارد. وقتی 
دعوا می کنیم ممکن است بلافاصله پشیمان هم بشویم، 
این واقعی تر و به واقعیت ظریف نزدیک تر است. روی یک 
اصطلاح تأکید می کنم: نگاه اعشاری... اگر اعشاری ببینیم، 
متوجه می شــویم که چرا سریع نمی خواهند دخل هم را 

بیاورند و قال قضیه را بکنند. 
ادامه در صفحه ۱۳

 گفت وگوی آنتونیا شرکا با هادی مقدم دوست به بهانه پخش سریال«سرباز»

در ذهن آدم ها چه می گذرد؟ 

در فیلمی که ساختید یا 
فیلم نامه هایی که در نگارش آن 

سهیم بودید، روایتگر یا زبان گویای 
آدم های ضعیف و مردد هستید. 
هرچند که در این میان غلبه را با 

زنان می دانم؛ اما بحث را محدود تر 
می کنیم. تصویر آدم هایی که اکثرا 
جوان هستند. می خواهند به نوعی 

خودشان را پیدا کنند. غالبا آدم های 
ضعیفی هستند و دغدغه های 

زیادی دارند
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